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عاشقانه مهجور
 گفتارهایی از استادان فرهنگ و ادب درباره  ویس و  رامین

منظومه جاودان فخرالدین اسعد گرگانی

فــرهنـــگ
CULTURE

شخصیت دایه در »ویس و رامین« کلیدی است �
ژاله آموزگار/ استاد زبان‏های باستانی 

کتاب حاضر رساله دکتری کمرون کراس و اثری 
شیرین و خواندنی است. در آثار بزمی و عاشقانه 
ادبیــات فارســی به‏خصــوص در شــاهکارهای 
نظامی، در »ویس و رامین« فخرالدین اســعد گرگانی و در بخش‏های 
حماسی منقول در شــاهنامه و گرشاسپ‏نامه و صحنه‏های لطیف و 
عاشقانه این آثار باید به اصل آنها در ادبیات پیش از اسلام توجه کرد. 
همانطور که می‏دانید مطالب اوســتا یا آثاری که ما به زبان پهلوی از 
گذشته ایران در دست داریم، بیشتر آثار دینی زرتشتی هستند و چند 
اثر مانند یادگار زریران، خسرو و ریدگ و... که ما به‏اصطلاح آنها را آثار 
غیردینی به زبان پهلوی می‏نامیم، به‏نحوی همچنان بازگوکننده آثار 
 ـچه به نثر و  دینی است. به‏هرروی، شکی نیست که آثار ادبی غیر‏دینی 
 ـآثار بزمی و داستان‏های فراوانی در آن دوران وجود داشت  چه به شعر 
که جا پای برخی از آنها را در ترجمه‏های عربی و فارسی می‏توان دید. 
ولی کلًا این آثار از پشــتیبانی دینی برخوردار نبودند و حتی موبدان 
نســبت به آنها نظر منفی داشتند. همچنین به‏دلیل سنت شفاهی، 
این داستان‏ها بیشتر بر زبان گوســان‏ها یا خنیاگران جاری می‏شد 
و به کتابــت درنمی‏آمد. همچنین به‏دلیل تعصبات دینی، جنگ‏ها، 
ستیزها، تحول زبان پهلوی به زبان فارسی، تحریر خط پهلوی به خط 
پهلوی عربی و تحمیل وزن شعر هجایی و عروضی به این آثار که بیشتر 
سینه‏به‏سینه حفظ و همراه با موسیقی خوانده می‏شدند، این آثار در 
بوته فراموشی افتادند و از رونق‏افتادن موسیقی و ممنوع‏بودن آن هم 

به این فراموشی کمک کرد. 
اما در مورد این اثر باید گفت که هسته اصلی این کتاب، داستان 
ویس و رامین اســت. گرچه در عنوان آمده اســت؛ »بوطیقای عشق 
رمانتیــک در ویس و رامین و منظومه‏های عاشــقانه« و در جای‏جای 
کتاب به منظومه »ورقه و گلشاه« اثر عیوقی و نیز به داستان »تریستان و 
ایزولت« اشاره می‏‏شود، ولی اصل بحث درباره »ویس و رامین« است. 
این رســاله بسیار علمی و مستند تهیه شده است. مقدمه‏ای نیز 
دارد که کلیات را شامل می‏شود. در ادامه فقط به دو، سه مورد از این 
مجموعه که بیشتر توجهم را جلب کرد، اشاره می‏کنم. یکی در مورد 
شهبانوان و دایگان در زیرمجموعه مفصل وجدان است. من شخصیت 
دایه را در مجموعه »ویس و رامین« بیشتر از آنچه کمرون کراس اشاره 
کرده اســت، مهم و کلیدی می‏دانم. برعکس شــهرو، مادر ویس که 
تطمیع می‏‏شود و مطابق میل موبد شاه عمل می‏کند، دایه اگرچه در 
موقعیت‏های مختلف خلعت و انعام دریافت می‏کند، ولی هرگز به‏دلیل 

حرص و طمع کاری خلاف خوشبختی و منافع ویس انجام نمی‏دهد. 
درست اســت که در مواردی به جادو می‏پردازد ولی این کارها از نظر 
داستانی، عاقلانه و منطقی و در جهت گره‏گشایی است. علاقه دایه 
به ویس نیز به‏مراتب پررنگ‏تر است، از علاقه شهرو به دخترش. دایه 
این داستان نیز مانند دایه در همه داستان‏ها، سعی می‏کند برای همه 

گرفتاری‏ها چاره‏ای بیابد.
فصل پنجم کتــاب که به خنیاگری در رمانــس اختصاص دارد، 
نقش موثر گوســان‏ها را نشــان می‏دهد و به‏نظر من، فصلی اســت 
بســیار خواندنی؛ چون همه ما می‏دانیم که در انتقال داســتان‏های 
عاشقانه و حتی در مسائل تاریخی، رساندن پیام‏های هوشیاردهنده 
گوسان‏ها نقش عمده و تاثیرگذاری داشت و خوشبختانه در این مورد 
هم پژوهش‏های ارزنده‏ای انجام شده است. کراس هم عالمانه بدان 
پرداخته اســت. نامه‏نگاری نیز در منظومه »ویس و رامین«، بســیار 
کلیدی و جالب اســت و اگر اشتباه نکنم در حدود 10نامه و چندین 
پیام ردوبدل می‏شود. اینها خود گویای فرهنگ نامه‏نگاری در آن دوران 
است و نامه‏ها نیز آکنده است از مطالب جالب. به‏نظرم، در این اثر زیاد 
به این نامه‏ها توجه نشده است درحالی‏که حتی کتاب‏هایی هست که 

فقط این نامه‏ها را مورد بررسی قرار داده‏اند.

در اهمیت خودانگیزشی مترجم �
 حسن انوری/ استاد زبان و ادبیات فارسی

منظومــه »ویــس و رامین« از جهــات گوناگون 
شــایان اهمیت اســت. یکی از جهــت، قدمت 
داســتانی اســت که ۱۵۰۰ ســال پیش به زبان 
پهلوی نوشته شده و به احتمال زیاد قدیم‏تر از آن در میان مردم شایع 
بوده است. حدود ۵۰ سال پیش، ناشری از شادروان دکتر محمدعلی 
اسلامی‏ندوشن خواسته بود، یک دوره گزیده از منظومه‏های فارسی 
را سرپرســتی کند. »ویس و رامین« جزو آنها بود که دکتر اســامی 
انتخاب کرده بود و آن را به من پیشنهاد کرد که به‏صورت گزیده شرح 
کنم. مدتی کار کردم که دکتر اســامی اطلاع داد، ترتیب یا تنظیم 
آن مجموعه و قرارداد با ناشر لغو شده است. به من پیشنهاد کرد که 
اگر منظومه »ویس و رامین«را شروع کرده‏ام برای خودم باشد؛ چون 
ایجاد و تألیف این مجموعه منتفی شــده است. این خاطره از دیگر 
عللی بود که من علاقه داشتم کار نیمای عزیز را ببینم و در همایش 
شــرکت کنم. نیما با سن کم، جوانی باســواد، مبتکر و نمونه است. 
یکی از خصوصیات استاد دهباشی این است که چنین جوانانی را 
برمی‏کشد و به آنها امکان می‏دهد خود‏انگیزشی کنند. خود‏انگیزشی 
یعنی اینکه در ذهنیت انسان، بالقوه استعداد زیادی هست که باید 
آن را بالفعل بکند. فلاســفه، مخترعان و کاشفان، کسانی بودند که 
با خود‏انگیزشــی فرضیه‏های فلســفی را به‏وجود آوردند یا کارهای 
شــایان به ظهور رســاندند. اگر از قدمای ما کسی به این نکته اشاره 
کرده باشــد، حافظ شیرازی اســت در غزل: »ای دل به کوی عشق 
گذاری نمی‏کنی/ اســباب جمــع داری و کاری نمی‏کنی/ چوگان 
حکم در کف و گویی نمی‏زنی/ باز ظفر به دست و شکاری نمی‏کنی/ 
ایــن خون که موج می‏زند اندر جگر تــو را/ در کار رنگ و بوی نگاری 
نمی‏کنی«. چوگان که حافظ می‏گوید، همان استعداد بالقوه است 
و گویــی‏زدن، به‏فعل درآوردن آن. نیما می‏تواند کارهای بزرگی انجام 
دهد و به‏نظر من، از کسانی است که مصداق شعر حافظ‏اند و توانسته 
استعداد بالقوه خود را به بالفعل تبدیل کند. این چند کلمه را در تخت 
بیمارســتان و در ۹۲ سالگی نوشــتم. آقای دهباشی اگر زمان امان 
دهد، مطلب و مقاله بهتری درخصــوص »ویس و رامین« و کار نیما 

خواهم نوشت.

تشابه »وامق و عذرا« با »میتوخس و پارتی نووه« �
بو اوتاس/ ایران‏شناس سوئدی 

همــکار عزیــز انتشــار ترجمه کتــاب ارجمند 
»بوطیقای عشــق رمانتیک در ویــس و رامین« 
نوشته کمرون کراس را به شما شادباش می‌گویم. 
امیدوارم آن توجهی را که شایســته‏اش اســت، جلب کند و به دست 
خوانندگان بسیاری در ایران برسد. هم داستان اصلی و هم »داستانِ 
داســتان«، یعنی پیشــرفت ماجراجویانه »ویس و رامیــن« در طول 
دست‌کم هزارسال، بسیار مهیج است. این موضوع به‌خوبی در رساله 
کمرون کراس توصیف شده است. من بی‏نهایت از کتاب او در نوشتن 
مقاله‏ای درباره شباهت‌های شگفت‏انگیز بین داستان عاشقانه ایرانی 
»ویس و رامین« و داستان اروپایی »تریستان و ایزولت« بهره بردم. این 
مقاله در ســال ۲۰۲۰ با عنوان »در جست‌وجوی زیبایی پنهان یک 
خوانش ایرانی و یک خوانش پارســی« در یادنامه پائولا اورســاتی، با 
عنوان تاج فیروزه‏ای صفحات ۲۲۵ الی ۲۴۰ منتشر شد. نتیجه‏گیری 
نهایی من درباره این داستان عاشقانه دوگانه، با این خلاصه کم‌وبیش 
شــاعرانه به پایان می‌رســد: »به‌صورت نمادین دو عاشق ایرانی در 
دخمه زرتشتی خود، در برج سکوت آرمیده‏اند و هم‌زمان تریستان و 
ایزولت در بوته سبز، پرطراوت و پربرگی که از مقبره‏هایشان روییده، 
به حیات خود ادامه می‏دهند.« این ماجرا مربوط به پنج سال پیش 
اســت. از آن‌زمان همکارم کراس، تحلیل خود را درباره داستان‏های 
عاشقانه ایرانی و منظومه‏های مشابه آن، به شیوه‏های بسیار جالبی 
گســترش داده است. او خود بهترین فرد برای گفتن این موضوع به 

شماست.
از سر اتفاق، مسیرهای ما به شیوه‏های بسیاری با هم تلاقی کرده 
است. در سال ۲۰۰۳، همراه با یک همکار سوئدی توماس هاگ که 
در ادبیات یونانی تخصص دارد، کتابی درباره منظومه پارســی اولیه 
دیگری به‌نام »وامق و عذرا« منتشــر کردند. ما کشــف کرده بودیم، 
داستانی که این منظومه پارسی روایت می‏کند، منظومه‏ای‌که حدود 
ســال ۱۰۲۰ میلادی در دربار محمود غزنوی نوشــته شــده بود، از 
منبع یونانی تقریباً هزارسال قدیمی‏تری گرفته شده است؛ رمانسی 
به‌نام »میتوخس و پارتی نووه«. شــوربختانه از هر دو داستان یونانی 
و پارســی، تنها تکه‏پاره‏هایی باقی مانده است. توماس هاگ و من، 
آنچه را از هر دو نســخه باقی مانده است، در کتابی با عنوان »باکره 
و عاشــق: تکه‏های یک رمانس باستانی یونانی و منظومه عاشقانه 
پارســی« در ســال ۲۰۰۳ منتشــر کردیم. کمرون اکنون، در بحث 
مطالعات تطبیقی در رمانس‌های پارسی اولیه، روی تحلیلی تاریخی 
درباره اهمیت این متن کار می‏کند. اخیراً فرصتی داشتم که شخصاً 
با او ملاقات و درباره این کار بحث کنم. شاید او کمی درباره مطالعات 
بسیار جالب‌اش دراین‌زمینه به شما بگوید. اکنون در پایان، بهترین 
آرزوها را برایتان دارم به‌خاطر تلاش‏هایتان در گسترش دانش میراث 

فرهنگی عظیم‌تان.

اقلیم‏های عشق در فرهنگ ایرانی �
 مسعود جعفری‌جزی

استاد زبان و ادبیات فارسی 
اقلیم‏های عشــق در فرهنگ و ادبیات ما را باید 
گنجینــه‏ای دانســت. گنجینه عاشــقانه ادب 
فارســی، اقلیم‏های متفاوتی دارد که از زمین تا آســمان فرق دارند. 
بر ماســت که ببینیم چقدر ثروت داریم و آیا می‏توانیم از این ثروت و 

گنجینه استفاده کنیم یا نه؟
یــک اقلیم، همیــن »ویس و رامین« اســت کــه قدیمی‏ترین و 

 تفاوت عاشقانه‏های عربی
 با عاشقانه‏های ایرانی

متنــی که کمرون کــراس برگزیده اســت، از میان متون 
حماسی یا عرفانی نیست؛ بلکه متنی غنایی، داستانی 
عاشــقانه و منظوم از قرن پنجم هجری است که نگارنده 
کتاب را به میدانی وسیع از مطالعات در حوزه‏های مختلف 
واداشته است. آنچه در تورق اولیه کتاب چشمگیر است، 
تنوع و گستردگی مباحث مطروحه در مورد منظومه‏های 
شــعر فارسی است که با مطالعه عمیق و استناد به منابع 
اصیل همراه شــده اســت. حجــم بــالای مطالعات این 
پژوهشگر، خواننده را به شگفتی می‏اندازد. کراس بیش 
از ۱۵۰ کتاب و مقاله به فارسی دیده، بیست‏و‏اندی منبع 
عربی را کامل استفاده کرده و حدود ۶۰۰ منبع از زبان‏های 
انگلیسی، آلمانی، فرانسه و ایتالیایی را مطالعه کرده است. 
کراس تمام کتاب‏ها، مقاله‏ها و یادداشت‏هایی را که درباره 
»ویــس و رامین« در سراســر دنیا به هر زبانی که نوشــته 
شده باشد، خوانده و آنچه برای من شگفت‏آور می‏نماید 
این است که تمام منابع فارسی را حتی مقاله‏های علمی 
پژوهشی جدید ما را که بچه‏های کم‏سن ما هم نوشته‏اند، 
از نظر گذرانده است.  اولین اهمیت این کتاب، اینکه جزو 
معدود کتاب‏های مستشرقان است که به این جامعیت و 
گستردگی صورت گرفته است. »ویس و رامین«، یک متن 
غیردینی از منظومه‏های بزمی و عاشــقانه است و کراس 
ژانــری را برگزیده که به‏طور مفصل در کتــاب درباره آن و 
دوران آن صحبت کرده است؛ عصری‏که در قرن پنجم در 
حال شکل‏گیری است و آن را رنسانس ایرانی نامیده‏اند. 
فصل دوم »در جست‏وجوی رمانس« درباره نهضت ترجمه 
متون پهلوی به عربی نوشته شده و کراس بر این نظر است 
که ایرانیان در این سال‏ها، آثار ادبی فراوانی به زبان عربی 
تولید کرده‏اند. او حتی عبارت معروف استاد زرین‏کوب را 
این‏گونه واسازی می‏کند که در قرن‏های بعد از فتوحات 
اعــراب، ایرانیان دو قرن ســکوت نکردند، بلکه بی‏تردید 
بسیار سخن گفتند؛ اما به زبان عربی. عبدالله بن مقفع، 
یکی از ســخنوران ارجمنــد ایرانی این سال‏هاســت که 
متون پهلوی را به زبان عربی برگرداند. ابن‌ ندیم در کتاب 
»الفهرســت«، تاریخچه مختصری از نهضت ترجمه ارائه 
داد.  کــراس در کتاب، دیدگاه‏های منتقــدان غربی را از 
نظر می‏گذراند. او در بخش‏های مختلف کتاب به مقایسه 
تطبیقی منظومه »ویس و رامین«، »ورقه و گلشاه«، »وامق 
و عذرا« و... می‏پردازد، آن را با منظومه‏های غربی یونانی 
و رومی مقایسه می‏کند و می‏نویسد: »وقتی منظومه‏ها را 
مقایسه کردم، دیدم در داستان‏هایی که الگوی عربی دارند 
مثلًا مثل داســتان »ورقه و گلشــاه« و »لیلی و مجنون«؛ 
عاشــقان منفعــل، پاکدامن، فــداکار و زاهد هســتند و 
مرگ‌شان شبیه شــهیدان تراژیک است اما در متونی که 
خاستگاه ایرانی دارند؛ عاشقان اشرافی و قهرمان هستند، 
در جنگ مهــارت دارند، ماجراهای فراوانی را پشت‌ســر 
می‏گذارند، جامه مبدل می‏پوشــند و درنهایت با خوبی و 
خوشــی ازدواج می‏کنند.«   ده نامه‏ای که ویس به رامین 
می‏نویسد، آغازگر نوعی ده‏‏نامه‏‏نویسی در ادبیات فارسی 
است. ما در طول تاریخ ادبیات فارسی، شاعران بسیاری 
داریم که بعد از این در قرون دیگر ده‌نامه می‏نویســند و 
ده‏نامه‏های آنها مشهور است. آغاز ده‏نامه‏نویسی با همین 
کتاب »ویس و رامین« از فخرالدین اسعد گرگانی است. 
کراس دربــاره خود فخرالدین اســعد گرگانی، پژوهش 
مفصلی می‏کند و درباره دانش و فضل او و تسلط‌اش بر 
 ـسخن می‏گوید. او   ـحتی ستاره‏شناسی  علوم مختلف 
نه‏تنها از اطلاعات تاریخی استفاده کرده و گستره دانش 
خود را در متون تاریخــی و تاریخ دوره ایران و تاریخ دوره 
»ویس و رامین« عقب می‏برد تا دوره پارتیان، اشکانیان و 
ساسانیان؛ بلکه رویکردهای منتقدانه و نقد ادبی را به‌کار 
می‏بندد. او در اثرش از نظریه بینامتنی استفاده می‏کند. 
از نظریه افق انتظارات رابرت یاس، در موضوع ژانر بهره 
می‏برد. او آرای فمینیستی ژولیاکریستوا، نظریه عادتواره 
بوردیو و نظریه چند‏آوایی باختین را هم به‌کار گرفته است.  
بــاز یکی از بحث‏های مهم کــراس در این کتاب، منابع 
احتمالی »ویس و رامین« و خاســتگاه‏های آن اســت. 
برخی خاســتگاه‏های عربی، یونانی یــا رومی را مطرح 
کرده‏اند، اما کراس، نظر مینورسکی را که اولین‌بار اعتقاد 
دارد داســتان »ویس و رامین« مربوط به دوره اشکانیان 
و پارت‏هاســت، می‏پذیرد. او طی ایــن مطالعه نظرات 
پژوهشگران ایرانی مثل بدیع‏الزمان فروزانفر، ذبیح‏الله 
صفا، مرحوم احمد تفضلی، اســتاد زرین‏کوب و استاد 
محجــوب را جمع‏بندی می‏کند. کراس در این کتاب به 
ترجمه گرجی کتاب »ویــس و رامین« در فاصله اندکی 
بعد از سرودن آن نیز اشاره می‏کند. احتمالًا این منظومه، 
 ـ30-20 سال بعد از نوشته‏شدن اصل  اواخر قرن پنجم 
 ـبه زبان گرجی ترجمه می‏‏شود و همین اتفاق مهمی  اثر 
است که موجب‌شــده این اثر در ناحیه قفقاز ادامه پیدا 
کند و به‌احتمال زیاد، نظامی هم این اثر را به زبان گرجی 

دیده باشد.

استاد ادبیات فارسی
مریم حسینی

عصر پنجشــنبه، پانزدهــم آبان‏ماه ۱۴۰۴، نهصد‏و‏چهارمین شــب مجلــه بخارا، به 
شــب »ویس و رامین و بوطیقای عشــق رمانتیک« اختصاص یافت. در این شب که 
به‌مناســبت انتشــار ترجمه‏ای از کتاب »بوطیقای عشــق رمانتیک در ویس و رامین 
و منظومه‏های عاشــقانه« اثر کمرون کراس از سوی انتشــارات خوارزمی برگزار شد، 
نخســت علی دهباشی به مهمانان خوشــامد گفت، سپس اســاتید زبان و ادبیات 
فارســی؛ ژاله آموزگار، مریم حسینی، مســعود جعفری‏جزی و گودرز آشتیانی و نیما 
ظاهری )مترجم اثر( به ســخنرانی پرداختند. قرائت پیام بــو اوتاس، کرون کراس و 
حســن انوری از دیگر بخش‏های این مجلس بود. در ادامه گزارشــی از این نشســت 

تقدیم خوانندگان خواهد شد.

نویسنده
ترانه مسکوب

نیما ظاهری: 
در میان این‌همه 
داستان عاشقانه 

شبیه‌به‌هم، چه‌چیزی 
»ویس و رامین« را 

از دیگران متمایز 
می‏کند. نقطه قوت 

و قدرت »ویس 
و رامین« درواقع 

گذشته از هنر شاعری 
سراینده آن، در 

همین دستکاری‏هایی 
است که فخرالدین 

اسعدگرگانی در 
مفروضات ما از اصول 

عشق رمانتیک می‏کند 
و در منظومه‏اش و 
شخصیت‏هایش، 
قوانین بسیاری را 

صریحاً یا تلویحاً زیر پا 
می‏گذارد
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